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  �فضیلت علم اعطایی به اهل بیت

دکتر علی راد
*

  

نیک ديمحم
**

  

  چكیده

  وکـافی الروایـات  . علـم اعطـا شـده خداونـد بـه آنهاسـت      ، �یکی از فضایل اهل بیـت 

 ـو به این موضوع تصریح دارند الدرجاتبصائر عنکبـوت را نـاظر و بلکـه     ىسـور  49ۀآی

بـراي بررسـی ایـن اختصـاص،     . انـد دانسـته  �مختص به اهل بیت عصمت و طهـارت 

در قـرآن کاویـده و    ،اندکی متفاوت است» علم و عالم«ىکه با واژ» اوتو العلم«اصطلاح 

  .نظرات مفسران آورده شد

تنهـا   ،عنکبوتسورى 49ۀشدگان علم در آیا عطانیست، ام �اهل بیت ىویژ ،این مفهوم

هـایی روشـن در   این آیه، قرآن را نه واژه و نوشته، بلکـه آیـه  . هستند �همان اهل بیت

این انحصار را نیز در ایـن   ىکنندمتعدد اثباتهاي  روایت. دانسته است» اوتوا العلم«ۀسین

  .ایمنوشتار آورده

  .اعطایی اوتو العلم، علم، �علم اهل بیت:ها کلید واژه

  های پژوهشپرسش: مهدّمق

انّ الأئمّة قد اُوتوا العلـم «حدیث شیعه، کلینی بابی را با عنوان ، معتبر و جذّاب کتاب بزرگ،کافیالدر 

ایـن  . )213، ص 1، ج کـافی ال(تشکیل داده و پـنج حـدیث در آن آورده اسـت     »و اُثبت فی صدورهم

بـزرگ او بـراي اثبـات     ۀجزئی از منظوم ـ و �فضیلت امامان ىباردرکافیالها باب یکی از ده ،باب

                                               
.عضو هیئت علمی دانشکده علوم حدیث*

.دانشجوی کارشناسی ارشد علوم حدیث، گرایش تفسیر اثری، دانشکده علوم حدیث قم**


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ت قول و فعل ائمکـافی الهمان گونه که از عنوان باب و نیـز مـتن صـریح روایـات     . است�هحجی

هـایی  عنکبوت هستند که در آن، قرآن را آیه ىسور 49ۀناظر به آی ،شود، این پنج روایتروشن می

بَـلْ : متن آیه چنـین اسـت  . استده شدهها علم دا داند که به آنروشن در سینه و دل کسانی می

 اتُ بَيِّنآياهُوَ 
ِ
ينَ أُوتُواْ الْع

ِ
 الَّذ

ِ
ی صُدُور

ِ
نآَ إلاَِّ وَ مَ لْـمَ تٌ ف

ِ
ـا يجَْحَدُ بـِٔايَـت   .مُونَ ـِلاالظَّـ

هـا را در ادامـه    کـه مـتن آن  کافیالهاي همین باب از ه به سیاق آیات و نیز مفهوم روایتتوج

دهد که آیه در مقام رد گمان کسانی است که قرآن را تنها الفاظی مکتـوب  ن میخواهیم آورد، نشا

چه از این الفاظ اراده شـده  وراي آنبینند و از مامیان صفحاتی چند و جلدهایی صحافی شده می

هـایی از پـیش پـاك و تزکیـه و آمـاده      و از حقیقت ملکوتی آن، که از سوي خداوند به درون جان

هـاي  اکنون، پرسش اساسـی ایـن اسـت کـه ایـن انسـان      . اطلاع هستندشود، بیشده، دمیده می

در ایـن بـاب،   کـافی الدار که حقیقت قرآن را درون سینه دارند، چه کسانی هستند؟ روایات ظرفیت

ـ   کند و یکـی اي است که انحصار را نیز اثبات میا لحن آن به گونهام. دانسته است �هها را ائم آن

چه صورت  ،در هر دو صورت. دهداختصاص می�ههم داریم که این علم را به ائمدو متن صریح 

ـاثبات می�هتطبیق محض و چه صورت انحصار، فضیلت بزرگی براي ائم  ا اگـر انحصـار   شود، ام

 ـ. خواهد بود �هترین فضایل ائماثبات گردد، آن گاه این فضیلت یکی از بزرگ  ـ  ۀنکت ه جالـب توج

 ـ    یت نخست این مجموعه پنجاین است که دو روا را از  �هتایی که تنهـا بـه صـورت تطبیقـی، ائم

ا دو حدیث آخر این مجموعه کـه  از سند ضعیفی برخوردارند، ام ،اندمبارکه دانسته ۀمصادیق این آی

 ـ   » خاصة«با لفظ  از سـند صـحیحی    ،کننـد مـی �هو به صراحت، مصـداق آیـه را منحصـر در ائم

  .برخوردار هستند

توان با این احادیث، برخورد سندي و حـذفی داشـت و بایـد تـلاش     ه به این نکته، نمیبا توج

 ـ   . ها درست فهمیده شود کرد که معناي آن مصـداق   �هشاید گفته شود چـه اشـکالی دارد کـه ائم

شـود  اي موجب میاصلی، بارز و یا حتی منحصر به فرد این آیات باشند؟ به سخن دیگر چه انگیزه

کند و یا تنها تطبیق بـر فـرد بـارز    قیق کنیم که آیا این روایات، انحصار را اثبات میدر این باره تح

  است؟

مـردم   ۀشود که قرآن، خود را هدایت براي هم ـجا ناشی میاز آنپرسش باید بگوییم که این 

منحصر و محبوس کنـیم،   ،اي معدودعده ۀداند و تبیان همه چیز؛ و از این رو اگر آن را در سینمی

  .عاي بارز قرآن سازگاري نخواهد داشتا این شعار و ادب

تـوان بـه سـادگی    اشکال دیگر آن است که با نظر به سیاق و آیات پس و پیش این آیـه، مـی  

 و بـه سـببِ  » یهودیـان و مسـیحیان  «مسلمانان با اهل کتاب  ۀدریافت که این آیه در زمان مجادل

هاي نخسـتین خـود را بـر    م پا نگرفته و تازه گامیعنی در زمانی که هنوز اسلا ؛نازل شده استآن
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د نشـده و او  متولّ �به جز پدر بزرگوارشان، امام علی �زمانی که هنوز امامان. گذاردتاریخ میى جاد

این نیز پرسشـی اسـت کـه بایـد بـدان      . بودبرد و به امامت نرسیده نیز در سنین جوانی به سر می

یـک مفهـوم ارزشـی اسـت کـه      » اوتوا العلم«سید که آیا مفهوم ا پیش از همه باید پرام. پاسخ داد

  اثبات آن براي اهل بیت، فضیلتی آورد؟

  »اوتوا العلم«مفهوم 

فهماند که این اصطلاح، یک مفهـوم  در قرآن به ما می» اوتوا العلم«گردآوري و کند و کاو مفهوم 
هـاي جـانبی، نـه    یا قرینه ها وعلم بدون ضمیمه شدن شرط. ارزشی و متفاوت با علم مطلق است

سـورى  بنگریـد بـه   (.منـد نیسـت  و به طور همیشگی، مثبت و ارزش در قرآن و نه در احادیث، لزوماً

در قـرآن،  » اوتوا العلم«کاربرد  ۀگانت در موارد هشتا با دقّام(واضلّه االله علی علـم: 23جاثیه، آیۀ 

ما بـراي آن کـه ایـن نکتـه را اثبـات      . استتوان فهمید که آن یک مفهوم با بار ارزشی مثبت می
یک یک آیاتی که ایـن اصـطلاح در    ىبارکنیم، تفاسیر مهم شیعه و یک تفسیر از اهل سنّت را در

چـه ایـن پـژوهش را توجیـه     آن. آیـد ایم که حاصل آن مـی ها به کار رفته است، بررسی کرده آن
 ـ     انحصار یا ىبارمفسران را در ىکند، آن است که عقیدمی در �هعدم انحصـار ایـن مفهـوم بـه ائم

یعنی . هر چند که ممکن است در نهایت، به تفاوت مفهومی این اصطلاح برسیم. نهداختیار ما می
جاي قرآن به یک معنا به کار رفته است و یا با تغییـر   ۀنتوانیم اثبات کنیم که این اصطلاح در هم

نیاز بـه ایـن پـژوهش     ،در هر صورت. شده است راهمورد بحث، هم ۀاندکی در هر آیه بویژه در آی
خوردلیه به چشم میاو.  

27آیۀ ،نحلسورى : لین آیهاو: َمْ قَال
ِ
يه

ِ
ينَ كُنتُمْ تُشَـقُّونَ ف

ِ
ی الَّذ

ِ
كَآء

َ
يْنَ شرُ

َ
 يخُْزِيهمِْ وَ يَقُولُ أ

ِ
يَـمَة

ِ
ثُمَّ يَوْمَ الْق

 
ِ
ينَ أُوتُواْ الْع

ِ
زْی الْيَوْ لْـمَ الَّذ

ِ
رِينَ إنَِّ الخْ

ِ
 عَلَی الْكَـف

َ
وء   .مَ وَ السُّ

طبرسی، مقصـود از آن را  . مختلف است» اوتوا العلم«مراد از  ىباراقوال مفسران در این آیه در
کـه فرشـتگان مقصـود آیـه     را ابن عباس  ۀین خدا و احکام الهی گرفته و گفتعالمان به خداوند، د

  .)248، ص 13، ج ترجمۀ مجمع البیان(، نیز نقل کرده استاست
نور الثقلین و المیزانا تفسیر امیـن  (انـد دانسـته  �نامعصومۀ ، مقصود را ائم  .)340، ص 3، ج نـور الثقل

 ـ ۀسیاق که قرین ۀداند و از قریناین را برخاسته از صرف لفظ نمی ،طباطبایی ۀعلام ی بـراي ایشـان   مهم
دانسـته و قـول    �مورد را مختص امامـان مقامی، این  ۀشود، استفاده کرده و بر اساس قرینمحسوب می

اـ     »الذّين اوتوا العلـم«کسانی را که مراد از  را پیامبران و یا مجموع پیامبران و مؤمنان عالم بـه خداونـد، و ی

  .)341، ص 12، ج ترجمۀ المیزان(کنداند، رد میفرشتگان دانسته تنها مؤمنان و یا تنها
روزي . ه در روز قیامـت اسـت  می، سخن گفتن این عـد مقا ۀافزون بر قرین ،دلیل اصلی علامه

سخن گفـتن ندارنـد   ىزنند، اجازمیکه جز کسانی که از خداوند اذن دارند و حرف صواب و درست 
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گـویی و  که مصون از گـزاف  �ناتنها بر کسانی مانند معصوم ،و این دو صفت ).38ۀنبأ، آی ىسور(
  )233، ص 12، ج ی تفسیر القرآنالمیزان ف(.کندخطا و باطل هستند، صدق می

طباطبایی، اختصاص مـوردي ایـن اصـطلاح در ایـن      ۀه به استدلال علامنتیجه آن که با توج
گویی به دلیل علامه، آیه را اعـم دانسـته   بدون پاسختفسیر نمونهالبته .شودثابت می�هبه ائم ،آیه

و اکمل عالم �هو ائم 203، ص 11، ج یر نمونهتفس(ان دانسته استرا مصداق اتم(.  
 : 107، آیۀ اسراسورى : دومین آیه

ِ
ينَ أُوتُواْ العْ

ِ
نوُاْ إنَِّ الَّذ

ِ
 أَوْ لاَ تُؤْم

ِ
نُواْ بهِ

ِ
ام

َ
 إذَِا يُتْلَی عَلَيْهِمْ لْـمَ قُلْ ء

ِ
ه
ِ
ن قَبْل

ِ
م

دًا  سُجَّ
ِ
لأَْذْقَان

ِ
ونَ ل رُّ

ِ
  .يخَ

عالمان اهل کتـاب دانسـته کـه پـیش از     را برخی » اوتوا العلم«جا، مقصود از طبرسی در این

نزول قرآن و از طریق اوصافی که در کتب آسمانی پیشین بویژه تورات، از پیامبر شـده اسـت، بـه    
  .اندعلم پیدا کرده و به او ایمان آورده�رسالت حضرت محمد

از  م کـه ابن سـلّ االله  دو نفر یهودي، مانند عبدـ ییک ىبارگفتنی است طبرسی، این را فقط در
 ،عالمان اهل کتاب ۀنسبت به همرا داند و قول به عمومیت آیه اند میطریق تورات علم پیدا کرده

طبرسـی، قـول حسـن    . توان آن را از باب مثال دانسـت دهد، هر چند میبه برخی افراد نسبت می
ترجمـه مجمـع  (اسـت ت اسلام و نه اهـل کتـاب دانسـته    بصري را نیز نقل کرده که مقصود را ام 

ادیـان پیشـین    ۀطباطبایی هم با عمومیت آیه نسبت به علماي هم ـ ۀعلام .)228ص  ،14ج  ،البیان
تفسـیرهاي روایـی    .)307ص  ،13، ج ترجمه المیـزان (بینداست و دلیلی براي تخصیص نمیموافق 

انـد و در برخـی تفاسـیر جدیـد هـم،      شیعه و اهل سنّت هم، روایت خاصی در این باره نقل نکرده
  .١داده نشده استتخصیص �هبه ائم نسبت

 :54، آیۀ حجسورى : سومین آیه
ِ
وتُواْ الْع

ُ
ينَ أ

ِ
يعَْلَمَ الَّذ

ِ
هُ الْـمَ وَ ل نَّ

َ
 فَتُخْبـِتَ لَـهُ لْـحأ

ِ
نُـواْ بـِه

ِ
بِّـكَ فَيُؤْم ن رَّ

ِ
قُّ م

يمٍ 
ِ
سْتَق  مُّ

ٍ
 ط

َ

ِ
امَنُواْ إلَِی صر

َ
ينَ ء

ِ
 الَّذ

ِ
اد مْ وَ إنَِّ االلهََّ لهََ   قُلُوبهُُ

عالمـان بـه خـدا و     ،که علم به ایشان داده شده اسـت را جا نیز مراد از کسانی طبرسی در این
تفسیر روایـی شـیعه و    وا دام.)8، ص 17، ج ترجمه مجمع البیان(یگانگی و حکمت او دانسته است

، ص 3، ج الثقلـین نور (اي در این باره ندارندنکته و گفته ،الدر المنثورو  الثقلیننوریعنی  ،اهل سنّت

ه آن است که تفاسیر جدید نیز به همان معنـاي  جالب توج .)368ص  ،4ج ، ر المنثورالد؛527ـ469
دانسـته   »طلـب گـاه حـق  آمؤمنان «ها را  آن تفسیر نمونه،اند و براي مثالتحت اللفظی اکتفا کرده

هـیچ اختصاصـی    ،صـورت  و در هـر )139، ص 14، ج تفسیر نمونه؛ 393، ص 14، ج المیزان(.است
  .ذکر نشده است

 :80آیۀ ،قصصسورى : چهارمین آیه
ِ
وتُواْ العْ

ُ
ينَ أ

ِ
ـلَ اللهِوَيْلَكُمْ ثَوَابُ الْـمَ وَقَالَ الَّذ

ِ
امَـنَ وَ عَم

َ
 لمَِّـنْ ء

ٌ
خَـيرْ

ونَ 
ُ
ـبرِ حًا وَ لاَ يُلَقَّـلـهَآ إلاَِّ الصَّ

ِ
  صَــل

                                               
.٣١٩، ص ١٢، ج نمونهتفسیر و  ٢٠٥، ص ٤، ج ر المنثورلدّا؛٢٣١، ص ٣، ج نور الثقلین: ک. ر. ١
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، 18، ج ترجمـه مجمـع البیـان   (انـد خاصی نگفتهدر این آیه، سخن ،طبرسی و نیز تفاسیر روایی

 ـ   ام. )نور الثقلین؛237ص   ۀا تفاسیر جدید، بدون آن که تغییري در معناي ظـاهري بدهنـد، بـه قرین
، ترجمه المیزان(.انداند، دانستهاسرائیل که عالم به خداوند بودهمقام و سیاق، مقصود را مؤمنان بنی

پیشین، هـیچ اختصاصـی،    ۀاز این آیه نیز مانند دو آی. )165، ص 16، جتفسیر نمونه؛ 117، ص 16ج 

  .شوداستفاده نمی

عنکبوت کـه بـلا فاصـله پـس از      ىسور 49ۀمطابق با ترتیب فعلی قرآن، باید آی :پنجمین آیه

به همین آیه نظر دارنـد و بحـث اصـلی بـر سـر       کافیالا چون روایات قصص است، بیاید، ام ىسور

  .آوریمجا بحث نکرده و در آخر آیات میآن را در اینهمین آیه است، 
 :56آیۀ،رومسورى : ششمین آیه

ِ
ينَ أُوتُواْ الْع

ِ
تَــبِ الْـمَ وَ قَالَ الَّذ

ِ
ی ك

ِ
يمَـنَ لَقَدْ لَبثِْتُمْ ف

ِ
إلَِـی يَـوْمِ اللهِوَ الاءْ

نَّكُمْ كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُ 
ِ
 وَ لَـك

ِ
 فَهَـذَا يَوْمُ الْبَعْث

ِ
  .ونَ الْبَعْث

 ،مقصـود «: لیه و ظاهر را مراد آیه دانسـته و گفتـه اسـت   جا نیز تنها همان معناي اوطبرسی در این

 ـ  افراشته و آنـان توانسـته  هاي وجود خود را براي ایشان برکسانی هستند که خداوند دلیل اـ دقّ ت و انـد ب

  .)154ص  ،19ج  ،مجمع البیانترجمه (» به علم و یقین و ایمان به خدا و پیامبر برسند ،ها نظر در آن

مراد را تنهـا   �، با استناد به روایتی از امام رضاصافیو  البرهان،الثقلیننوربویژه  ،ا تفاسیر رواییام

  ،الصـافی ؛355ص  ،4ج  ،البرهـان ؛192ص  ،4ج  ،نـور الثقلـین  (انـد اهل بیت عصمت و طهارت دانسته

و در باب نادر مربوط بـه فضـیلت و صـفات     کـافی اله آن که این حدیث درجالب توج .)137ص  ،4ج 

 ىبـار طباطبایی این حدیث را در تفسیر شریف خود نیـاورده و در  ۀفانه علاممتأس. است �امام معصوم

بسـنده کـرده   » اوتوا العلـم «ري دلالت و عدم دلالت آن بحثی نکرده و مانند طبرسی، به معناي ظاه

، به روایت اشـاره کـرده ولـی بـدون آن کـه      تفسیر نمونهفسران ا مام .)206ص  ،16ج  ،المیزان(است

متنش را بیاورند، آن را از قبیل بیان مصداق بارز و روشن آیـه دانسـته و از ایـن رو ماننـد طبرسـی و      

کـه  را را همان مؤمنان آگـاه دانسـته و نظـر برخـی مفسـران      » اوتوا العلم«طباطبایی، مفهوم  ۀعلام

  .)485، ص 16، ج تفسیر نمونه(انداند، نیز نادرست ندانستهندهلهی خوامقصود آیه را فرشتگان ا
گفتنـی  . کنـیم آوریم و قضاوت را به مخاطبان واگذار میجا متن صریح روایت را میما در این

  :آوریماست متن روایت طولانی است و  تنها بخش مربوط را می
. �تعـالی النبّـيّ االله حتّی ورّثهـافقرناً ناً يرثها بعض عن بعض قر،فی ذريّته] الامامة[فلم تزل 

ولـی االلهإنّ أولی الناس بإبراهيم لَلَّذينَ اتَّبعَوهُ وَهذا النَّبی والَّـذينَ آمَنـوا و«: یفقال جلّ و تعال

تعالی علی االله بأمر�علياّ�فكانت له خاصّة فقلّدها؛ )1، ح 200، ص 1، ج الکافی(»المؤمنين

: العلم و الايـمان، بقولـه تعـالیاالله صارت في ذريّته الاصفياء الّذين آتاهم، فااللهرسم ما فرض 

لمَ والايمان كم لبثتم في كتابِ «
ِ
 االلهِقال الَّذينَ أوتُوا الع

ِ
آیـۀ  آل عمـران،  سـورى  (»إلی يَومِ البَعث

ولاء فمن أيـن يختـار هـ. �خاصّةً الی يوم القيامة، اذ لا نبیّ بعد محمّد�فهی في ولد علی؛ )68
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و خلافــة االله انّ الامامــة هــی منزلــة الانبيــاء وارث الاوصــياء، إنّ الامامــة خلافــة! الجهّــال؟

  ؛�و ميراث الحسن و الحسين�و مقام امير المؤمنين�الرسول

رسـاند و   �نسل به نسل به ارث رسید تا خداوند متعال آن را به پیامبر ،امامت در ذریه او
حضرت ابراهیم، پیروان او و این پیامبر و مؤمنان هسـتند،  ترین مردم به نزدیک«: فرمود

و این تنها براي او بود که آن را به فرمـان خـدا و آن   .»و خداوند سرپرست مؤمنان است
لـم و ایمـان را   عچه واجب فرموده بود، به علی واگذار کرد و در ذریه برگزیده که خداوند 

: اعطـاي علـم و ایمـان، سـخن خداسـت     و دلیل بر . به ایشان عطا کرده بود، جاري شد
ه خدا، تا روز رستاخیز چ ـ ۀدر نوشت: آنان که علم و ایمان به ایشان داده شده بود، گفتند«

امامـت،  . تا روز قیامت جـاري اسـت   �و این تنها در نسل علی .»ماندید؟] در قبرها[قدر 

  .است �جانشینی خدا و رسولش و جایگاه امیر مؤمنان و میراث حسن و حسین

نخست براي اثبات انحصار این آیـه   ۀطباطبایی در آی ۀعلام ۀمانده، استدلال به گفتباقی ۀنکت
دهـد کـه اعطـا شـدگان علـم و ایمـان،       جا نیز نشان میسیاق آیات در این. است �به معصومان

همـان  . گـویی بـه مجرمـان را در روز قیامـت دارنـد     کسانی هستند که قدرت سخن گفتن و پاسخ
مُ ا:آیه قبل چنین است(پیشین ۀدر آی مجرمانی که

ِ
اعَةُ يُقْس  لْـمُ وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّ

ٍ
 سَـاعَة

َ
جْرِمُونَ مَا لَبثُِواْ غَيرْ

كَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ 
ِ
اي درنـگ  خورند که جز لحظهمجرمان سوگند می ،شودپا میو روزي که قیامت بركَذَ ل

. ، سخن و سوگند آنان را نقل کـرده اسـت  )55سورى روم، آیۀ  ؛ندبنداین گونه دروغ می ،آري. اندنکرده
طبق آن دلیل، تنها کسانی در روز رستاخیز، قدرت سخن گفتن دارند که معصوم باشـند، مگـر آن   

هـاي  برخـی از جایگـاه  هاي قیامت را در سخن گفتن با هم متفاوت بـدانیم و بگـوییم در  که مقام
تـر  رود و بـه دوزخ و بهشـت نزدیـک   ه تدریج که جلـو مـی  لیه آن، سخن گفتن ممکن است و باو

تـوان سـخن   در این صورت دیگر نمـی . شودتر و سخن گفتن کمتر می، کار قیامت سختدشومی
  .شودکرد و در نتیجه، آیه اعم از معصومان و دیگران می �گفتن را منحصر به معصومان

 :6آیۀ ،سبأسورى : هفتمین آیه
ُ
ينَ أ

ِ
 وَ يَرَی الَّذ

ِ
كَ هُوَ الْـمَ وتُواْ الْع بِّ ن رَّ

ِ
نزِلَ إلِيَكَْ م

ُ
ی أ

ِ
ی إلَِی لْـحالَّذ

ِ
د

ْ َ
قَّ وَ يه

 الْعَزِيزِ ا
ِ
 ط

َ

ِ
 لْـحصر

ِ
يد

ِ
  .م

به نقل اقوال مفسران پیشین پرداخته اسـت و از قـول قتـاده آورده کـه      ،طبرسی ذیل این آیه
. هـا داده شـده اسـت    ونـد، بـه آن  که علم و معرفت به یکتـایی خدا هستند  �مراد، اصحاب پیامبر

طبرسـی احتمـال   . طبرسی قول ضحاك که مراد را مؤمنان اهل کتاب دانسته، نیز نقل کرده است
ن علم و معرفـت  داند که به آنادیگري را که به سبب عام بودن آن، بهتر دانسته، عموم کسانی می

  .)212ص  ،20ج  ،ترجمه مجمع البیان(دینی داده شده است

ا مخـتص ایشـان   اند، امتطبیق داده �مؤمنانبر امیر ،در آیهرا » اوتوا العلم«ي روایی، تفسیرها
بـه نقـل از تفسـیر    "508ص  ،4ج  ،البرهان؛315ص  ،4ج  ،نور الثقلین(اندو منحصر به کسی نکرده
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در ها و پیامبرش را مقصود از عطـا شـدگان علـم    عالمان به خدا و نشانه ،تفاسیر جدید نیز.")قمی
ان مصداق و به صراحت، سخن تفاسیر روایی را از باب بی)358، ص 16، ج المیزان(این آیه دانسته

  .)20، ص 18، ج تفسیر نمونه(انداتم و اکمل دانسته
كَ قَالُواْ : 16آیۀ،محمدسورى : هشتمین آیه

ِ
ند

ِ
نْ ع

ِ
عُ إلَِيْكَ حَتَّی إذَِا خَرَجُواْ م

ِ
ن يَسْتَم نهُْم مَّ

ِ
ينَ أُوتُواْ وَ م

ِ
لَّذ

ِ
ل

 
ِ
فًا أُوْلَـمَ لْـمَ الْع

ِ
ان

َ
 اذَا قَالَ ء

ِ
ينَ طَبَعَ ائ

ِ
هُمْ اللهُكَ الَّذ

َ
بَعُواْ أَهْوَآء   .عَلَی قُلُوبهِِمْ وَ اتَّ

را همان مؤمنان فهـیم و دانـا گرفتـه و سـخن     » اوتوا العلم«طبرسی در این جا نیز، مقصود از 

یه دانسته، نقل کرده و روایت اصبغ بـن نباتـه کـه امـام     ابن عباس که خودش را از مصادیق این آ

 ،23ج  ،ترجمه مجمع البیـان (شمرده، آورده استهاي این آیه بررا به طور ضمنی از مصداق �علی

نیز همین روایت را بدون هیچ توضـیح و تفسـیري و بـه نقـل از      نور الثقلینتفسیر روایی  .)64ص 

 ـ  البرهانو  )34، ص 5ج ، نور الثقلین(آورده البیانمجمع ا آن نیز همین یک روایت را نقل کـرده، ام

اي بر تخصـیص  هیچ نشانه ،از فحواي روایت .)61ص  ،5ج  ،البرهان(را با سند کاملش آورده است

، ج المیـزان (نیز مقصود را صحابیان عالم و فرزانه پیامبر المیزانتفسیر . آیدو انحصار به چشم نمی

  .)448ص  ،21ج  ،نمونهتفسیر (نه، همان مؤمنان آگاه دانسته استسیر نموو تف )235، ص 18

ی ا:11آیۀ ،مجادلهسورى : نهمین آیه
ِ
حُواْ ف يلَ لَكُمْ تَفَسَّ

ِ
ينَ ءَامَنوُاْ إذَِا ق

ِ
ا الَّذ

َ ُّ
يه

َ
سِ فَافْسَحُواْ يَفْسَـحِ لـْمَ يَـأ

ِ
جَــل

يلَ انشُزُواْ فَانشُزُواْ اللهُا
ِ
 اللهُيَرْفَعِ الَكُمْ وَ إذَِا ق

ِ
وتُواْ العْ

ُ
ينَ أ

ِ
نكُمْ وَ الَّذ

ِ
ينَ ءَامَنوُاْ م

ِ
 وَالْـمَ الَّذ

ٍ
 اللهُدَرَجَـت

ٌ
 تَعْمَلُونَ خَبيرِ

َ
  .بماِ

ران، همان معناي ظاهري و اوانـد و سـخنی   را مصداق آیه دانسته» اوتوا العلم«ۀلیبیشتر مفس

همـان   ،به سخن دیگـر، در ایـن آیـه   . انداوردهاي و یا فرد خاصی، به میان نیاز اختصاص به دسته

  ١.م و گوشزد کردن آن به مؤمنان استمؤمنان آگاه، مقصود هستند و آیه در مقام ایمان و عل

  بررسی و تحلیل

ران ذیل همبا بررسی اقوال متعدص دارند، مشـخّ را در بر» اوتوا العلم«آیاتی که اصطلاح  ۀد مفس

ـ(ششمین آیه ،)نحل ىسور27ۀآی(لین آیه شد که به جز او   ـ  )روم ىسـور 56ۀآی مـورد   ۀو احتمـالاً آی

و در مورد همین سه آیـه  . ها داده نشده است احتمال اختصاص در آن ،)عنکبوتسورى  41ۀآی(بحث 

  .اندنیز، تنها برخی از مفسران، احتمال اختصاص را مطرح کرده

ایـن  . پـردازیم عنکبوت می ىسور 49ۀآی اصلی، یعنی ۀبه بحث از آی ،اکنون با این پیش زمینه

پیش زمینه دست ما را در رفتن به سوي هر یک از دو احتمال اختصـاص و یـا عمومیـت مفهـوم     

قول به عموم را برگزینیم، ملحق به شش آیـه   ،هزیرا اگر با توجه به ادلّ ؛گذاردباز می» اوتوا العلم«

 ـ  ها ما را به اختصاص برساند، مـی و اگر دلیل ،شود که عام هستنداي میآیهنُه از   ۀتوانـد بـه دو آی

                                               
؛١٨٨ص  ،١٩ج  ، المیـزان ؛١٨٥ص  ،٦ج  ،الـدر المنثـور  ؛٢٦٥ص  ،٥ج  ،نور الثقلـین ؛٣٨٠ص  ٩ج  ،مجمع البیان: ک. ر. ١

.٤٤٢ص  ،٢٣ج  ،نمونهتفسیر 
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منتفـی   ،مورد مشابه دارد و امکـان وقـوع هـر یـک از دو احتمـال      ،به اصطلاح. دیگر ملحق شود

پس کار اصلی، یافتن شواهد و قرائن مقامی و لفظی آیه و بررسی دیدگاه روایات تفسـیري  . نیست

  .و نیز آراي مفسران در این باره است

  ر مفسرانبررسی نظ

در ایـن آیـه،   » اوتوا العلم«آورد که مقصود از حسن بصري را می ۀامین الاسلام طبرسی، ابتدا گفت

 ـ  �پیامبر اکرم کننـد و معـانی آن در   ر مـی و مؤمنانی هستند که قرآن را حفظ کـرده و در آن تفکّ

شـد گفتـه   که شاید حاکی از ضعف آن با» قیل«طبرسی سپس به نحو . بنددهایشان نقش میجان

 �روایت شـده کـه مـراد از آیـه، امامـان از اهـل بیـت محمـد         �از امام باقر و امام صادق«: است

) یهـود و نصـاري  (طبرسی در ادامه، قول ضحاك را آورده که مراد را دانایان اهل کتـاب  . »هستند

 ۀترجم ـ(مؤمنان را مصداق آیـه خوانـده اسـت    دانسته و در پایان نیز قول قتاده را آورده که همان

  .)74ص  ،19ج  ،مجمع البیان

جا همین قول قتاده را پذیرفتـه اسـت و اعتنـاي چنـدانی بـه      رسد، طبرسی در اینبه نظر می

ها پـیش از  قرن ،کافیالجاست که کتاب کلینی، یعنی شگفت این. روایات در این باره نداشته است

از سـوي  » قیـل «تعبیـر   ،از ایـن رو  و .طبرسی نوشته شده و باب خاص و معنونی در این باره دارد

 ـ  کافیالآید، مگر آن که طبرسی به روایات طبرسی، نادرست به نظر می ه نداشـته  در این بـاره توج

 الـدرجات بصـائر و نیز  کافیالاز  ،جایکدر ها بعد، تفاسیر روایی ما این روایات صریح را قرن. است

آوریـم و  را مـی  الـدرجات بصـائر هـاي  پس روایـت و س کافیالاند که ابتدا متن هر پنج روایت آورده

  .کنیمسپس اقوال مفسران جدید را نقل می

يسی، عَنِ ا.1
ِ
 بْنِ ع

ِ
اد ، عَنْ حمََّ

ٍّ

ِ
 بْنِ عَلي

ِ
د هْرَانَ، عَنْ محَُمَّ

ِ
دُ بْنُ م حمَْ

َ
 بْنِ الْـحأ

ِ
بيِ لْــمُ سَينْ

َ
، عَـنْ أ

ِ
خْتَار

، قَالَ 
ٍ
ير

ِ
عْتُ أَبَا جَعْفَرٍ : بَص

ِ
 يَقُ �سَم

ِ
 الايَْة

ِ
ه

ِ
 هذ

ِ
ينَ «: ولُ في

ِ
ذ  الَّـ

ِ
ـی صُـدُور

ِ
ايَـتٌ بَيِّنـَـتٌ ف

َ
بَلْ هُوَ ء

 
ِ
وتُواْ الْع

ُ
 ، )49عنکبوت، آیۀ  رىسو(»لْـمَ أ

ِ
ه

ِ
 إلِی صَدْر

ِ
ه

ِ
 بيِدَ

َ
وْمَأ

َ
؛ 1059، ح 533، ص 3، ج الوافی(فَأ

.)33540، ح 179، ص 27، ج الوسائل

2.،
ٍّ

ِ
 بْنِ عَلي

ِ
د يِّ عَنهُْ، عَنْ محَُمَّ

ِ
 الْعَزِيزِ الْعَبدْ

ِ
 ،عَنِ ابْنِ محَْبُوبٍ، عَنْ عَبْد

ِ
بيِ  عَبْد

َ
 �االلهِعَنْ أ

ِ
 قَوْل

ِ
االلهِفي

 «ـ عَزَّ وَ  جَلَّ ـ 
ِ
وتُواْ العْ

ُ
ينَ أ

ِ
 الَّذ

ِ
ی صُدُور

ِ
ايَـتٌ بَيِّنَـتٌ ف

َ
ةُ «: قَالَ ، »لْـمَ بَلْ هُوَ ء مَّ

ِ
ئ
َ
بصائر (»�هُمُ الأْ

مـن دون الإسـناد إلـی    "150، ص 2تفسـیر القمـی، ج    ؛ند آخـر بس ـ،7، ح 205، ص الدرجات

.)1060، ح 533، ص 3، ج الوافی؛"�المعصوم

، قَـالَ وَ .3
ٍ
ـير

ِ
بيِ  بَص

َ
عَةَ، عَـنْ أ

َ
يسی، عَنْ سَما

ِ
نَ بْنِ ع

َ
، عَنْ عُثْما

ٍّ

ِ
 بْنِ عَلي

ِ
د بُـو : عَنْهُ، عَنْ محَُمَّ

َ
قَـالَ أ

 �جَعْفَرٍ 
ِ
 الايَْة

ِ
ه

ِ
 هذ

ِ
 بَلْ هُ «: في

ِ
ينَ أُوتُواْ العْ

ِ
 الَّذ

ِ
ی صُدُور

ِ
ايَـتٌ بَيِّنـَتٌ ف

َ
، االلهِأَمَا وَ  : ثُمَّ قَالَ ،»لْـمَ وَ ء
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، مَا قَالَ 
ٍ
د بَا محَُمَّ

َ
تَيِ ا: يَا أ  لْـمُ بَينَْ دَفَّ

ِ
دَاكَ؟ قَـالَ : قُلْتُ . »صْحَف

ِ
لْتُ ف

ِ
نْ «: مَنْ هُمْ جُع

َ
مَـنْ عَسـی أ

نَا؟
َ
بسنده عن عثمان بـن عیسـی، عـن ابـن أبـی      (3، ح 205، ص بصائر الدرجات(يَكُونُوا غَيرْ

، ص 27، ج الوسـائل ؛ 1063، ح 534، ص 3، ج الـوافی ؛�حمزة، عن أبی بصیر، عن أبی  جعفر

.)33542، ح 180

 بْنِ ا.4
ِ
د دُ بْنُ يحَْيی، عَنْ محَُمَّ ـزَةَ لْـحمحَُمَّ ، عَنْ يَزِيدَ شَعَرٍ، عَنْ هَارُونَ بْـنِ حمَْ

ِ
بيِ عَـنْ ،سَينْ

َ
 أ

ِ
عَبـْد

عْتُهُ يَقُولُ : ، قَالَ �االلهِ
ِ
 «: سَم

ِ
ينَ أُوتُـواْ العْ

ِ
ذ  الَّـ

ِ
ـی صُـدُور

ِ
ايَـتٌ بَيِّنـَتٌ ف

َ
مُ هُـ: قَـالَ ،»مَ لْـبَلْ هُوَ ء

ةُ  مَّ
ِ
ئ
َ
ةً �الأْ   ،207ص و ،عـن محمـد بـن الحسـین     ،5، ح 205، ص بصائر الـدرجات (خَاصَّ

بسند آخر عـن أبـی   ،11، ح 206ص و ،هعن محمد بن الحسین، مع زیادة فی آخر17ح 

ــر ــره   �جعف ــی آخ ــادة ف ــع زی ــوافی؛، م ــائل؛ 1062، ح 533، ص 3، ج ال   ، 27، ج الوس

.)33543، ح 180ص 

، عَنِ ا.5
ٍ
د حمَْدَ بْنِ محَُمَّ

َ
صْحَابنِاَ، عَنْ أ

َ
نْ أ

ِ
ةٌ م دَّ

ِ
 بْنِ الْفُضَـيْلِ، قَـالَ لْـحع

ِ
د ، عَنْ محَُمَّ

ٍ
يد

ِ
 بْنِ سَع

ِ
: سَينْ

لْ 
َ
 سَأ

ِ
 «ـ عَزَّ وَ  جَلَّ ـ االلهِتُهُ عَنْ قَوْل

ِ
وتُواْ العْ

ُ
ينَ أ

ِ
 الَّذ

ِ
ی صُدُور

ِ
هُمُ : قَالَ ، »لْـمَ بَلْ هُوَ ءَايَـتٌ بَيِّنـَتٌ ف

ةُ  مَّ
ِ
ئ
َ
ةً �الأْ عن أحمد بـن محمـد، ولـم یـرد فیـه کلمـة       (8، ح 206، ص بصائر الدرجات(.خَاصَّ

وفیـه، ص   ،�ن الفضیل، عن أبی الحسن الرضـا بسنده عن محمد ب،12ح،206و ص ،»خاصة«

.)1061، ح 533، ص 3، ج الوافی؛، مع زیادة�االلهبسند آخر عن أبی عبد،1، ح 207

اي است، بـه گونـه   الدرجاتبصائربسیار مشابه عنوان همین باب در  ،گفتنی است عنوان کلینی

 ،تأکیـد آن اي اخذ کرده و تنها بر ،جاتالدربصائرف مؤلّ ،توان گفت، کلینی عنوان را از صفّارکه می

بسـیار   ،الدرجاتبصائره آن که روایات موجود در جالب توج. افزوده استرا » قد«و » انّ«دو حرف 

کـه اگـر روایـت بـاب      )یعنی هفده روایت است ،بیش از سه برابر آن(بیشتر از روایات کلینی است 

لاً حجـم  ایـن تطویـل از آن رو لازم اسـت کـه او    . شودرا هم بیفزاییم، بیشتر می )باب نادر(بعدي 

در  .سـندي جلـوگیري کنـیم    ۀاستفاضه، از خدش ۀ، به وسیلروایات تفسیري را به ما بنمایاند و ثانیاً

گـوییم کـه برخـی    جـا مـی  داریم و ایـن  کافیالدو روایت صحیحه در که  پژوهش گذشت ۀممقد

را در پانوشت  الدرجاتبصائرروایات . خوردارندنیز از صحت سندي کامل بر الدرجاتبصائرهاي نقل

  ١.)227، ص بصائر الدرجات(آوریممی

                                               
إيّانـا : قـال. »بينّات في صـدور الـذين أوتـوا العلـمبل هو آيات «قلت له قول االلهّ : قال�بريد بن معاوية، عن أبي جعفرـ 1. 1

.عنّی

قـال أبـی . أنـتم هـم: قـال. »بل هو آيات بينّات في صدور الذين أوتوا العلـم«تلا هذه الآية : قال�أبي بصير، عن أبي جعفرـ 2

من عسی ان يكونوا؟: جعفر
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يـا أبـا محمـد، و : ، ثـم قـال»في صدور الذين أوتوا العلمبل هو آيات بينّات«انّه قرء هذه الآية �أبي بصير، عن أبي جعفر  ـ3  

من عسی ان يكونوا غيرنا؟: منهم جعلت فداك؟ قال: قلت. ، ما قال بين دفتي المصحفاالله

ـ تبـارك و تعـالی ـ االلهفي قـول �اهللالبرقي، عن أبي الجهم، عن أسباط، عن أبي عبد االلهو أبی عبد �حمران، عن أبي جعفرـ4  

.نحن: ، قالوا»آيات بينّات في صدور الذين أوتوا العلمبل هو«

هـي الأئمّـة : قـال» هو آيات بينّات في صـدور الـذين أوتـوا العلـم«سمعته يقول : قال�هارون بن حمزة، عن أبي عبد االلهـ5  

.خاصّة

، »نات في صدور الـذين أوتـوا العلـمبل هو آيات بيّ « ـتبارك و تعالی ـ االلهيقول عن قول �االلهسألت أبا عبد : حمران، قالـ6  

من عسی أن يكون؟: أنتم هم؟ قال: قلت

اـل»ـ عزّ و جلّ ـ بل هو آيات بينّات في صدور الـذين أوتـوا العلـمااللهسأله الهيسي عن قول : أسباط، عن أسباط، قالـ7   : ، ق

.هم الأئمّة

.هم الأئمّة: ، قال»بينّات في صدور الذين أوتوا العلمبل هو آيات«تعالی االلهسألته عن قول : محمّد بن الفضيل، قالـ8  

مـا قـال و االلهّ،: ، فقال»بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم«عن هذه الآية �االلهسئلت أبا عبد : أبي بصير، قالـ9  

فمن عسی أن يكون؟: فأنتم هم؟ قال: قلت. في المصحف

اـل»بل هو آيات بينّات في صدور الذين أوتوا العلم«ـ عزّ و جلّ ـ االلهفي قول �االلهعبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدـ10   : ، ق

.إيّانا عنّی

» بل هو آيات بيّنـات في صـدور الـذين أوتـوا العلـم«ـ عزّ و جلّ ـ االلهفي قول �عجلان، عن أبي جعفرااللهحمران و عبد ـ11  

.ون فزعم أن من عرف الامام والآيات ممن يعقل ذلكو ما يعقلها الا العالم. نحن الأئمّة خاصة: قال

اـل»بل هو آيات بينّات في صدور الذين أوتوا العلم«تعالی االلهعن قول �محمّد بن الفضيل، سألت أبا الحسن الرضاـ12   : ، ق

.هم الأئمّة خاصة

بـل هـو آيـات بينّـات في صـدور «: الثم قـ. الرجس هو الشك و لا نشك في ديننا ابداً : ، قال�أبي بصير، عن أبي جعفرـ13  

من عسی أن يكون؟: أنتم هم؟ قال: قلت. »الذين أوتوا العلم

بل هـو آيـات بيّنـات «: ثمّ جمع أصابعه، ثم قال. إن هذا العلم انتهی إلی آي في القرآن: قال�عبد الرحمن، عن أبي جعفرـ14  

.»في صدور الذين أوتوا العلم

، »بل هو آيات بيّنـات في صـدور الـذين أوتـوا العلـم«تعالی االلهعن قول �االلهسألت أبا عبد : عبد العزيز العبدي، قالـ15  

.نحن و إيّانا: قال

.نحن و إيّانا عنّی: ، قال»بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم«�االلهقلت لأبي عبد : الحسن الصيقل، قالـ16  

هم الأئمّـة : ، قال»بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم«سمعته يقول : الق�االلههارون بن حمزة، عن أبي عبد ـ17  

.خاصة و ما يعقلها الا العالمون فزعم أن من عرف الامام و الآيات ممن يعقل ذلك
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توان سخن طبرسی را ، آیا میالدرجاتبصائرو نیز  کافیاله به مفاد روایات صریح اکنون با توج

شـدگان علـم را حفـظ قـرآن و     عطاي علم و بینه بودن قرآن در دل این عطااپذیرفت و مقصود از 

 ـ «و یا » خاصة«ها، لفظ در آن دانست؟ اگر برخی از این روایات و بلکه بیشتر آنتدبر  » یایانـا عنّ

 ـ »اوتوا العلم«توانستیم به عمومیت می ،را نداشت ـ در این آیه معتقد شویم، ام  بـه   �ها تصـریح ائم

ري و تطبیـق  ج ىشود که مانند بسیاري از جاها، از قاعدها، مانع از این میاختصاص این آیه به آن

فـرد بـارز آن    �هشود و ائمو بیان فرد اتم و اکمل استفاده کنیم و بگوییم دیگران را هم شامل می

، مخـتص  )رومسورى 56ۀآی(و ششم  )نملسورى 27ۀآی(ل او ۀهستند؛ بلکه این آیه را مانند دو آی

  .هاي متوجه آن پاسخ داددانست و کوشید به اشکال �معصومان

  هاو پاسخ آن هااشكال

لاشکال او  

اسـت کـه ایشـان نیـز آیـه را عـام        نمونهتفسیرفان طباطبایی و مؤلّ ۀاشکال نخست، سخن علام

و فـرد اکمـل خوانـده   را م �هدانسته و ائم نمونـه تفسـیر  ؛143ص  ،16ج  ،المیـزان (انـد صداق اتم:  

  :فرمایدطباطبایی در این باره می ۀعلام .)305ص  ،16ج

و هـو مـن الجـری بمعنـی .بعدّة طـرقبصائر الدرجاتو فی الكافیفی مرویّ ،عنیو هذا الم

.كمل المصاديق بدليل الرواية الآتيهأعلی ةانطباق الآي

 �آورد که برید بن معاویه آن را از امـام بـاقر  می الدرجاتبصائرایشان سپس متن روایتی را از 

  :نقل کرده و علامه متن آن را این چنین آورده است

من عسی أن يكونوا؟.أنتم هم: فقال» ...بل هو آيات بيّنات«: قلت له: قال

» أنتم هم«را به امام بازگردانده و جمله » فقال«ضمیر  علامه هیچ توضیحی نیفزوده و ظاهراً

شود که امـام بـه   بر این اساس، معنا چنین می. اندرا هم به صورت اخباري و نه استفهامی، دانسته

انتظـار  .] هـا داده شـده اسـت    هایی که علم به آنهمان. [ها هستندشما همان«: ه استبرید فرمود

  .»رود چه کسانی باشند؟می

کرده و چنین ننقل را برید بن معاویه چنین متنی . بسیار روشن و ساده است ،پاسخ:حلّ اشکال

ایم، این ، نقل کردهرجاتالدبصائرتوان با یک مراجعه ساده به هفده روایتی که از می. روایتی ندارد

                                                                                                             
: قـال. »ا العلمبل هو آيات بينّات في صدور الذين أوتو«ـ تبارك وتعالی ـ االلهقلت له قول : قال�االلهسدير، عن أبي عبد ـ18  

.الذين أوتوا العلم، الأئمّة و النبأ، الإمامة: ، قال»قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون«هم الأئمّة و قوله تعالی 



16

ه 
م
نا

صل
 ف

و
د

ع
لا

ط
 ـا

ی 
ش

ه
و

ژ
پ

 
ی 

ان
س

ر
  

ز 
یی

پا
  

م ـ
نه

و 
م 

شت
ه

ه 
ر
ما

ش
8
8

  
ن 

تا
س

اب
 ت

ـ
8
9

  

  

ه پس از روایـت بریـد   ه شد که مقصود علامه طباطبایی، روایت ابو بصیر است که بلافاصلرا متوج

ل باب است و روایت ابو بصیر، روایـت دوم کـه باعـث اشـتباه در     روایت بریده، روایت او(واقع شده است

ا خطاي اساسـی در مـتن   ست، اماین یک تصحیف دیداري و خطاي ساده انسانی ا .)شـود دیدن می

و چنـین   ،و نه بریـد است که گفتیم از آنِ ابو بصیر را متن روایتی . فاق افتاده استروایت و فهم اتّ

  :است

به  ،نخست ي»قال«ظاهراً ،که در این صورت »من عسی أن يكونوا؟: انتم هم؟ قال أبی جعفر: قال«

رود چـه  انتظـار مـی  : هـم فرمـوده اسـت    �ام باقرگردد و باید آن را سؤالی خواند و امراوي بر می

  !کسانی باشند؟

تواند ظهور کـلام را در آن معنـایی بدانـد    حال اگر کسی ظهور این احتمال را نپذیرد، حداقل نمی

حدیث، تأثیر بسـزایی در فهـم    ىخانواد ،در فقه الحدیث ،افزون بر این. اندطباطبایی فرموده ۀکه علام

روایت سـه، نُـه   (هاي دیگر ابو بصیرروایت دیگر و نیز روایتشانزده جا ما به اینروایت دارند و اگر در 

و » من هـم «گفتنی است روایت ششم مجموعه نیز مؤید همین برداشت، یعنی سؤالی بودن عبارت . و سیزده

ها بلا فاصـله پـس از همـین روایـت آمـده       که یکی از آن) نیز جزو سخن راوي و نه امام بودن آن است

سخن ابـو بصـیر و بـه صـورت سـؤالی       »من هم«فهمیم که عبارت ست، مراجعه کنیم، به روشنی میا

را اضافه دارد، نیز استفهام انکاري امـام نسـبت    »غيرنا«ۀکه کلم »من عسی أن يكونوا«: پاسخ امام. است

اسـت؛ یعنـی امـام بـا     �به عدم اختصاص مفهوم آیه به ایشان و سایر اهل بیت عصـمت و طهـارت  

  !آیا انتظار دارید، این آیه، شامل غیر ما هم بشود؟: شگفتی تمام سؤال کرده و فرموده است

،، چنـد روایـت  کـافی ال، نیز مانند روایات الدرجاتبصائرافزاییم که در میان روایات در پایان می

  .تصریح به اختصاص دارند )روایت پنجم، یازدهم، دوازدهم و هفدهم(

  اشکال دوم

 �در سینه اهل بیـت  ،که باید پاسخ داده شود، آن است که اگر مفهوم حقیقی قرآناشکال دیگري 

مـردم،   ۀباشد و در دل دیگران نباشد، دستورات قرآن به تدبر در آن و نیز بیان بودنش بـراي هم ـ 

  شود؟چه می

 ـ این:حلّ اشکال هجا سخن از انحصار فهم قرآن نیست، بلکه خود حقیقت قـرآن در دل ائم� 

گـر بخشـی از حقـایق قابـل فهـم      چه که براي مردم نازل شده و بیـان ه سخن دیگر، آنب .است

 ـ .هاسـت  به همین شکل الفاظ و معانی متناسب بـا آن  ،هستی است ا قـرآن حقیقـی کـه قـرآن     ام

عادي لفظ و معناست، بلکـه آن در دل   ۀمکتوب، صورت نازله و فروکاسته آن است، بیرون از مسئل

ظـاهرش   ،چه به صورت لفظ و مکتـوب درآمـده  به طور مسلّم آن. رده استرسوخ ک �هو روح ائم
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بـه طـور غیـر     ،مستقیم و معنـاي بـاطنی آن   ،حجت و قابل فهم مردمان است و معناي ظاهر آن

 ـ .هـاي پـاك بشـري اسـت    قابل صید اندیشه �گیري از اهل بیتمستقیم و با کمک ا گـوهر و  ام

جز کسی که به وحی و یـا الهـام و یـا ارث معنـوي از آن      حقیقت مکتوم قرآن، این الفاظ نیست و

اسـت کـه    �راسخ در روح ائمـه  ،این گوهر. برده، کسی دیگري را توان رسیدن به آن نیستبهره

رسـاند و بـه آن   زند و عالمان را به تأویل قـرآن مـی  اي از آن بیرون میکند و جرقهگاه فوران می

انـدازد تـا از آن، نفـع    کشاند و یا به طمـع مـی  را به انکار میجویان کند و منکران و فتنهمؤمن می

  .شخصی خود را بجویند

فـان ایـن تفسـیر،    مؤلّ. اسـت نیز بیـرون از موضـوع    تفسیر نمونهاساس این پاسخ، برداشت بر

انـد و از ایـن رو  کامل علم قرآن دانسته ۀرا مرحل بصائر الدرجاتو  کافیالد مقصود از روایات متعد، 

تفسـیر  (انـد دانسـته  �هعلامه طباطبایی، عالمان و حتی مردم فهیم را در این جا، شریک ائممانند 

  .)305، ص 16، ج نمونه

در مقام رد تهمتـی   ،آیات. با سیاق آیات، سازگار نیست ،به خوبی روشن است که این برداشت

هـاي پیشـینیان و   تهمت ایـن کـه قـرآن، برگرفتـه از کتـاب     . است که محتمل بود به پیامبر بزنند

اي جاي طرح دارد که قرآن را علمی، همانند دیگـر  هاي دیگران است و این تهمت در زمینهنوشته

قـرآن، واژه و  : خداوند در این آیه، اساس شـبهه را از بـین بـرده و فرمـوده    . هاي عادي بدانیمعلم

که بـه کسـانی نـازل     اي وحیانی استها را رونویسی کرد، بلکه مکاشفه نوشته نیست که بتوان آن

یابد که ظرفیت اخذ علم عطا شده خداوند را دارا باشـند و اینـان   شود و به سینه افرادي راه میمی

  .هستند�و در رأس آنان پیامبر اکرم�همان اهل بیت

اهـل   ىص شد که فضیلت دریافت حقیقت قرآن و علم به آیات الهی، تنها ویـژ مشخّ ،در پایان

هـا و منشـأ قدسـی داشـتن سـخنان و       خطا ناپذیري دیگـر علـوم آن   ۀنزلاست و این، به م �بیت

  .شودساز عصمت و دیگر فضایل ایشان میرفتارهاي آنان است که خود زمینه
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